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 چكيده اي آوتاه در معرفي اين نوشته
 

سقوط هواپيما، برد در قرعه آشي ها، بيماري ها يا تلفن هاي غافلگير آننده از اشخاصي آه 
آيا اينها تصادفي و اتفاقي هستند، و تنها از : خود در نظر داشتيم در آن لحظه با آنها تماس بگيريم

داده اند و هيچگونه معنا و مفهومي ندارند؟ يا چرا تمامي اينها احتمالاتي مي باشند آه اينك رخ 
حوادثي هستند، آه بنابر تقدير و مشيتٌي اسرارآميز رخ مي دهند، به نوعي پلان، طرح و نقشهء 

اصلي و از پيش تعيين شده اي براي مسير جهان و وقوع پيشامدها؟ سده ها است آه 
قانون ”لمان الهيات و رهروان عالم معنويات در بارهء دانشمندان علوم طبيعي، فلسفه دانان، عا

به مشاجرات و ابراز اختلافات علمي مي پردازند، و هنگاميكه سازندگان تصوير روي جلد “ تصادفات
 ساله و آقاي 39 ساله، خانم ايريس آوهلمن 46براي اين موضوع اشپيگل آقاي اشتفان آيفر 

يشيدند آه چگونه اين نوشتهء آقاي اشتفان آلين را  ساله به اين مي اند40گرشوم شوالفنبرگ 
در ارتباط با مشاجرات و اختلافاتي آه در مورد اين موضوع وجود دارد، به تصوير درآورند، براي 

براي اولين بار در تاريخ پنجاه و هفت سالهء خويش مجلهء : نخستين بار اتفاقي رخ مي دهد
اين تصاوير يك تاس را به ). 1(منتشر مي گردد اشپيگل با هشت گونه تصوير روي جلد مختلف 

نمايش مي گذارند، آه در هر يك از اين هشت مورد مختلف ترآيبات گوناگوني از سه وجهي را 
 اآنون خوانندگان اشپيگل مي توانند در –آه در تصوير مشاهده مي گردد، به نمايش مي گذارد 
 يا تنها تصادفي بوده است آه آدامين تصوير آرامش به اين بينديشند آه آيا اين قسمت و تقدير و

        .   از هشت گونه تصاوير مختلف روي جلد نصيب آنها گرديده است
 
 

 اتٌفاق و احتمال قدرت
 

فيزيك دانان، . اتفاق بر جهان حكومت مي آند، و او است آه انسانها را به ترس وا مي دارد
 در تلاشند آه اين پديده را تحت اختيار و قيموميت روانشناسان و محققين مغز به طرقي آاملا مختلف

فردي آه خواهان عدم وقوع اتفاقات ناسنجيده و در نظر نگرفته شده باشد، احتمال . خويش درآورند
 .رخداد شانس هاي بزرگ را نيز از خود مي ربايد

 
 را در شب جشن سال نو مسيحي مردي يك بالون زرد رنگي را آه به آن آارتي با آدرس خود

بالون در ارتفاعات بالا ناپديد مي گردد؛ بادهاي پر حرآتي . آويزان نموده است، به هوا مي فرستد
در . آه از جانب غرب در وزان است بالون را در بالاي جلگهء شمال آلمان در جهت شرق مي راند

ين روان ارتفاع چند هزار متري از زمين فشار هوا آاهش مي يابد، بالون مي ترآد و به سمت زم
در صبح روز اول سال نو صاحبخانه اي بقاياي بالون زرد رنگ ترآيده شده را مي بيند آه . مي گردد

به شاخه هاي درخت سيب خانه اش آويزان است و از اين رفتار و شوخي بچگانه عصباني مي 
 .  تا اينكه آارتي را آه به آن نصب شده مي خواند–شود 
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ود خواهان بي قيد و شرط يك تماس تلفني شده است، دوستي فرستنده بالون، آه در آارت خ
اين دو فرد در چهل سال قبل از اين ردٌ يكديگر را گم آرده بودند و تا آنون از . است از زمان جواني
آقايان ولفگانگ اشتويده از هامبورگ و اوه آراخت از گروميتز در اوائل سال . هم اطلاعي نداشتند

 . يكديگر را پيدا مي آنند بوسيلهء اين بالون2003
 

يك هواپيما به هنگام پرواز از فرودگاه چارلز دو گل پاريس قطعهء فلزي آوچكي را از دست مي 
زمان اندآي بعد از . دهد؛ اين قطعهء آوچك فلزي بدون جلب توجه در پيست پرواز باقي مي ماند

درست از روي همين قطعه نوار آن، به هنگاميكه جت ديگري خود را براي پرواز آماده مي گرداند، 
يكي از :  يك سلسله از واآنشهاي زنجيره اي ناگوار آغاز مي گردد–ناديدني تيتان عبور مي آند 

لاستيكهاي هواپيما مي ترآد؛ بقاياي اين لاستيك ترآيده شده طوري به بال هواپيما اصابت مي 
. ين بال قرار گرفته بود مي ترآاندآند آه امواج ناشي از اين اصابت يكي از تانكهائي را آه در ا

بنزين هواپيما نشت مي آند و بجاي هوا در موتور چپ هواپيما مكيده مي شود آه اينك شعله 
در آن زمان آه خلبانان هواپيما علامت هشدار آتش را . اي از آتش را از خود خارج مي گرداند

با اين . بدنبال خود مي آشاندمشاهده مي آنند، هواپيما نواري آتشين به طول دويست متر را 
وجود اين آلارم هشدار خطا است، زيرا اگر چه توربين هواپيما شعله هاي آتش از خود ساطع مي 

خلبان هواپيما دستور خاموشي و از آارانداختن موتور را صادر . آند، اما خود آتش نگرفته است
هواپيماي آنكورد اير . ل مي اندازدمي آند، آنچه آه در واقع هواپيما را به حق در خطر و از تعاد

 به يك هتل واقع در آنارهء شهر اصابت مي 2000 مسافر خود در ماه جولاي سال 109فرانس با 
 .  آند

 
آيا اينها همه تصادفي است؟ اينكه چيزهائي ناچيز و بي اهميت همچون بالوني زرد رنگ يا يك 

ه در انتهاي آنها زندگي دو انسان نقطه عطف قطعه فلزپاره زنجيري از حوادث را در پي بياورند، آ
تازه اي بيابد و زندگي بسياري از انسانها خاتمه يابد، موي را بر بدن آدمي راست مي آند و بهت 

انسانها چنين عادت آرده اند، آه با هدف فكر و عمل آنند؛ اينكه . و استيصال بدنبال مي آورند
اري عبث و نامفهوم دارد، بر خلاف تصورات جهان هستي چه در خوبي و يا چه در بدي رفت

بدين ترتيب است آه انسانها بي اختيار از خود مي پرسند، آيا قدرتي، دستوري . انساني است
در آار نبوده است آه چنين با دقت و با هدف جهت بالون را از آقاي اشتويده به آقاي آراخت 

سانحهء هواپيمائي نيستند آه مي بايست و اين تنها خويشاوندان قربانيان اين . سوق داده باشد
با چنين تصور آاملا غير قابل تحمل بسازند، آه هيچكس تقصيري در وقوع اين زنجيرهء آاملا 

 .   ناممكن از نقائص آه منجر به سقوط آنكورد گشته است، نداشته است
 

يهوده مي جهاني آه در آن اين رخدادهاي غير عمد و بدون هدف اتفاقي مي افتد، سرسخت و ب
آسمانها انسانها را ”:  حق داشته است؟ فيلسوف چيني مي نويسد)2(آيا واقعا لائوتسه . نمايد

 در زمان وي انسانها سگهائي را از علف مي بافتند و در –“ به شكل سگهائي علفي مي يابند
راسم اين بعد از م. جلو محرابها و معابد خود مي گذاشتند تا از وقوع بدبختي ها جلوگيري نمايند

 . سگهاي علفي به خيابان پرتاب مي شدند و از طرف عابران لگدمال مي گرديدند
 

آنها چنين . بسياري از آدميان در خفا در اين ترديد دارند آه آيا ابدا اتفاقات و تصادفات وجود دارند
حس مي آنند آه تمامي وقايعي آه براي آنها رخ مي دهد در پي سرنوشت و تقديري آه براي 

تصادف نامي ”: شاعر آناتوله فرانس حدس مي زند آه. آنها مقدٌر گرديده است، بوقوع مي پيوندد
است مخفي و مجهول براي خدا، به هنگاميكه خود او نخواهد مسئوليت واقعه اي را به گردن 

 “ .گيرد
 

ش را در علاوه بر اين برخي از افراد بر اين باورند، آه مي توانند رخداد وقايع در سرنوشت خوي
. مشاهده نمايند و احتمالا از طريق روش هاي ماوراي طبيعي بر آنها تاثير گذارند) بازي(آارتهاي 

يك رئيس دولت همانند فرانسوا ميتران، يك فرد روشنفكر، همواره قبل از اخذ تصميمات مهم با 
 همچون و حتي نوابغ و انديشمندان شكٌاآي. خانم منجم و ستاره شناس خود مشورت مي نمود

 در اينگونه مسائل و موضوعات مردٌد بودند و توان ردٌ وجود اين )3 (برندهء جايزه نوبل آقاي نيلز بور
وي بعنوان پدر فيزيك مدرن اتمي مكاني براي تصادفات و اتفاقات در . قدرتهاي معنوي را نداشتند



 اين وجود در بالاي با. علوم طبيعي آه تا آنزمان به شكلي مكانيكي و سخت رواج داشت، آفريد
زمانيكه همكاران وي به هنگام ديدار وي در . سر در خانهء ييلاقي خود نعل اسبي آويزان آرده بود

اين خانه به او مي گفتند آه بخصوص او با علمي آه دارد مي بايست بهتر بداند و بر اينگونه 
به آن اعتقادي نداشته همين نيز آه آدمي ”: خرافات فائق باشد، بور با لبخندي جواب مي داد
    )4(“ .باشد، نيز مؤثر مي باشد و آمك خواهد نمود

 
آيا سرنوشت قادر است انسانها را همچون عروسكهاي آلت دست هدايت نمايد؟ : از طرف ديگر

تفكٌر در بارهء تصادفات بدان مفهوم است، آه هم در مسائل فلسفي و هم در مسائل روزمرهء 
چگونه و تا چه حد زندگي از پيش تعيين گرديده است؟ آيا تاريخ هدف  : زندگي به جستجو بپردازيم

دار است؟ و چگونه انسانها با اين واقعيت آنار مي آيند آه در جهان روز به روز پيچيده تر سدهء 
 بيست و يكم همواره آمتر توان پيش بيني و برنامه ريزي براي زندگي خويش را دارند؟

 
 لغتنامهء آلماني برادران –در نظر اول قابل مفهوم به نظر آيد “ صادفت”هر چقدر آه اين پديدهء 

تصادف رخدادي است غيرقابل ”: گريم با شگفتي مفهوم ساده اي در اين رابطه يافته است
، تا به امروز آسي نتوانسته “محاسبه، آه نه در عقل ما و نه در حيطهء نيت و ارادهء ما مي گنجد

 .ن تعريفي ارائه نمايداست مختصرتر و بهتر از اي
 

چيزي را . اما علم ابتدا در همين چند سال گذشته قادر گرديد به اين تعريف معنا و مفهوم بخشد
اغلب اوقات يك وضعيت . آه آدمي بعنوان اتفاق و تصادف تجربه مي آند، نتيجهء ناآگاهي است
زهء درك خود را به آسي نمي آنچنان پيچيده و به شدت تحت تاثير عوامل گوناگون قرار دارد آه اجا

 آنچه آه انسانها هرگز بدان –برخي اوقات نيز قاعدتا نمي توان ناآگاهيها را از ميان برداشت . دهد
بطور مثال فيزيكدانان . پي نخواهند برد، خود موضوعي براي تحقيقات و پژوهشات گرديده است

اما بي تفاوت از اينكه چيزي . ندآوانتوم در طي آزمايشات خود به چنين مرزهائي مواجه مي گرد
يا وضعيتي پيچيده باشد يا اينكه اصولا غيرقابل فهم باشد، مشاهده آننده آن رخداد را در هر دو 

 . حالت بصورت اتفاق و تصادف برداشت مي آند
 

دانش روانشناسي اعصاب . مغز وي براي درك اين رخداد به شكلي مناسب مجهز نگرديده است
ل اولوسيون و تكامل را نشان مي دهد، آه چرا انسانها به سختي توان پذيرفتن در اين زمينه عل
همزمان .  يك تطابق غلط خطرناك در جهاني آه روز به روز غيرقابل درك مي گردد–اتفاق را دارند 

پژوهشگران شناخت به آشف استراتژيهائي نائل آمدند، آه عليرغم اين انسانها با آنها مي توانند 
 . ت به نفع خود بهره گيرنداز اتفاقا

 
واقعا يك تصادف است؟ “ گريم”اما آيا پرواز بالون در شب سال نو مسيحي طبق تعريف 

خوشبختي اين دو دوست را ظاهرا مي توان بطور منطقي چنين مدلل نمود؛ عقل مي تواند يك 
ون را به پرواز در اگر آقاي اشتيوده در آن حال خوش بال. يك علتها و معلولهاي آنها را درك نمايد

و اگر در اين شب باد از جانب . نياورده بود، اين دو رفيق قادر به ديدار مجدد يكديگر نمي بودند
 . شرق وزيده بود، اين بالون و آارت همراه آن از سوي درياي شرق بلعيده شده بود

 
ئل اين ديدار همچنين آدمي مي تواند دلا. به اين بازي مي توان به نحوي بي نهايت ادامه داد

اگر آقاي اشتيوده به يك جشن : مجدد را در خيلي قبل تر از شب سال نو مسيحي جستجو نمايد
و تنها به اين . ديگري دعوت شده بود، شايد به اين فكر نمي افتاد آه بالوني را به پرواز درآورد

د آه اين دليل آه آقاي آراخت در سالهاي پيش درخت سيبي در باغچه آاشته بود، سبب گردي
 .پست هوائي در باغچهء او و نه در باغچهء همسايه به زمين نشيند

 
هر چقدر بيشتر جزئيات را در خلق اين ماجرا دخالت دهيم، موقعيت نيز پيچيده تر خواهد گرديد 

بدين ). بطور مثال چرا آقاي آراخت متمايل به داشتن يك درخت سيب در باغچه اش بوده است؟(
بي تفاوت از تعداد جزئياتي آه يك پژوهشگر . ون ارزش جمع و انبار مي گردندترتيب اطلاعاتي بد

 هرگز به يافتن اين اجبار و اين دليل، آه چرا يك بالون ابدا مي بايست از محل –جمع آوري آند 
و هيچكس توانائي پيشگوئي اين . اقامت يك مرد به خانه مرد ديگر به پرواز درآيد، نخواهد گرديد



توضيح يك چيز .  را نمي داشته است، حتي اگر وي بر تمامي اوضاع بسيط مي بودديدار مجدد
بدان مفهوم است، آه روابط پيچيده حاآم را به شكلي آسان بيان و بصورت يك فورمول ساده در 

        .      و اين در رابطه با اين ماجراي آوچك غيرممكن است. آورد
 
 
 
 

 پاورقي
 

در اين شماره از . يگل همواره در ارتباط موضوع اصلي انتخاب مي گرددتصوير روي جلد مجلهء اشپ .1
است، تصوير روي جلد را يك تاس تشكيل مي دهد آه “ قانون تصادف و اتفاق”مجله آه موضوع اصلي 

اين شماره از مجله با هشت ترآيب گوناگون از اين سه . در روي جلد سه وجه آن قابل مشاهده است
 .وجه منتشر شده است

2. Laotse 
3. Niels Bohr 
نعل اسب در خرافات مردم عادي آلمان و اروپا بعنوان شيء و سنبلي مشاهده مي گردد آه بديها را  4.

 . دور مي گرداند و خوشبختي آور است
 


	????? ????? ? ?????
	?????? ???? ????????
	????? ?? ????? ?? ????? ??? ?????
	???? ?????? ? ??????

	??????



